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دوشــنبه 21 آبان 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1544

مرحله دوم حضور تیم های سحر در مناطق زلزله زده کرمانشاه 50 روز بعد از حادثه اتفاق افتاد و در این مرحله با حضور روانشناس حرفه ای، 
مددکار اجتماعی و پزشک در تیم ها، اقدامات جدی تری صورت گرفت. بر اساس برنامه ریزی انجام شده مرحله دوم اقدامات ما تا 18 اسفند ادامه 
96 ادامه داشت با این حال اعلام شد در صورتی که  باز هم به انجام این فعالیت ها نیاز باشد حتما حضور تیم های سحر ادامه دار خواهد بود. بعد 
از گذشت حدود دو ماه از حادثه، مشکلات و مسائل روانی و اجتماعی خود را بهتر نشان دادند، خدماتی که این تیم ها در مرحله دوم تخصصی تر 
 پیگیری شد به طوری که  به تیم ها یک روانشــناس حرفه ای، مددکار اجتماعی و پزشک اضافه شد تا بتوانند فعالیت ها را به صورت عمیق تر

 دنبال کنند.

 ارائه خدمات
  تخصصی 

و بلند مدت

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

یادداشت

باران بشدت می بارید و وضع خوبی پیش روی ما نبود، 
البته پیش بینی بارندگی از قبل شــده بود و تمهیداتی 
اندیشیده  بودیم، اما بارش باران شدید و نیاز به پشتیبانی 
از مردم مســتقر در چادر ها یک اولویت اضطراری بود. به 
سرعت با تجهیزاتی که داشــتیم برای کمک در محله ها 
پخش شــدیم و به محله ای رفتیم که جمعیت زیادی در 
آن مستقر بود. محله فولادی و مسکن مهر هدفمان بود، 
به آن جا که رسیدیم خودروی ارتش جلوی ما متوقف شد. 
آذوقه و پتو آورده بود؛ در چند دقیقه همه محموله توزیع 
شد. اما در آن بین پیرمردی دست شکسته را دیدم. با قدی 
خمیده و یک کت شیک ولی گل آلود و خیس در آن باران 
با شرم و خجالت در کنار خودروی امدادی و ارتش ایستاده 
بود و اشک پنهان می ریخت، دست روی دست شکسته اش 
گذاشت، اشک ریزان به سمت چادر ها قدم زد. قلبم لرزید، 
از بچه ها فاصله گرفتم، به سمتش دویدم. گفتم: »پدر چی 
شــده؟« نگاهی کرد، بغضش ترکید، انگار کل سیل های 
عالم از چشمان زلزله زده اش جاری بود. لرزه کنان گفت: 
»زلزله زندگی مونو نابود کرد، حالا آب زندگی مونو برداشته،  
 دامــادم در زلزله فوت کرده، دخترم مانــده و من و طفل

 یک ســاله اش.« مکثی کردم، انــگار درون قلبم مجددا 
زلزله ای  هزار ریشتری تمام کاسه صبره لبریزم را شکست، 
تمام بغضم را خــوردم، وقتی که کامل قورتــش دادم، با 
جملاتی که سعی می کردم محکم و دلگرم کننده باشد، 
گفتم: »پدر جان به من گفته بودند وضع شما چطوره و ما 
آمدیم مشکل شما را حل کنیم و کلی دنبالت می گشتم.« 
یک لحظه گریه پیرمرد بند آمد. نگاهــی به من کرد، در 
آغوش گرفتمش. این گریه ها تمامی نداشــت. به سمت 
چادر پیرمرد حرکت کردیــم، راهی نبود باید به گل و آب 
می زدیم تا به چادر برسیم. تا مچ پا در گل فرو رفتیم، بعضی 
جاها در گل گیر می کردیم و بعضی جاها سُر می خوردیم، 
به هر نحوی بود رسیدیم به چادرها. همه چیز آن جا خیس 

شــده بود و تنها یک پله بود که مادری با پای شکسته و 
پتوهای خیسی روی آنها نشسته بود و دختر یک ساله ای 
هم  در بغل داشت. سرما، وحشت از زلزله، غم نبودن همسر 
و سرنوشتی مبهم؛ تنها ذره ای است از آن چه در دل مادر 

زلزله زده بود و از ناله هایش...
وقت را تلف نکردم، فورا وضع بقیه چادرها را بررســی 
کردم. اوضاع بقیه کمی بهتر بود. به ســمت خودروهای 
خودمــان  و ارتش دویــدم و ماجرا را بــرای بچه های 
ارتش و رفقای خودمان شــرح دادم. همان زمان بود که 
خودروی فرماندهی ارتش را دیدم. به سمت آنها دویدم؛ 
خودرو متوقف شد، یکی از فرماندهان عملیات ارتش به 
نام سرهنگ سبزی را دیدم. با تشــریح آن چه رخ داده 
بود، توانستیم برایشان چادر ســالم، آذوقه و تجهیزات 
گرمایشــی بگیریم. تصمیم گرفته شــد فورا با رضایت 
اهالی و کمک ما و بچه های ارتش چند چادر آسیب دیده 
تعویــض و در محل امن تری برپا شــوند. پیرمرد را نگاه 
کردم، لبخند رضایــت پیرمرد و دخترش بهترین هدیه 
از باران رحمــت الهی برای من بــود و چه خوب پروین 

اعتصامی گفت:  

هر بلایی کز تو آید، رحمتی است
هر که را فقری دهی، آن دولتی است

زان بتاریکی گذاری بنده را
تا ببیند آن رخ تابنده را

تیشه، زان بر هر رگ و بندم زنند
تا که با لطف تو، پیوندم زنند

گر کسی را از تو دردی شد نصیب
هم، سرانجامش تو گردیدی طبیب

هر که مسکین و پریشان تو بود
خود نمی دانست و میهمان تو بود

زلزله مهیب و دردناک کرمانشاه یادآور روزهای سختی 
است که پس از هجوم لشــکر مهربانی مردم به مناطق 
زلزله زده، چه بســیار دردهایی را با عشــق و فداکاری 
درهم شکســتند. اما هنوز داستان زلزله کرمانشاه تمام 
نشده، هنوز مردم غم دیده ای هستند که  داخل کانکس 
زندگی سختی دارند و دســتان پرهمت زیادی درحال 
کمک رســانی و ساخت وســاز در مناطق زلزله زده اند، 
بی شک مهربانی هســت، امید هست  و ما هنوز قلبمان 

با شماست.

داستاني كه هنوز تمام نشده 

یادداشت

سعید شمیرانی
روزنامه نگار 

سرمای آبان ماه آن قدر شدید نیست که استخوان سوز باشد 
اما نه برای کسی که سرپناهی ندارد و زلزله خانمانسوز به جان 
زندگی اش افتاده است. قطعا احساس این همه سوختن، به 
تماشا نمی شود. حتی برای کسی که از نزدیک شاهد اتفاقات 
پس از زلزله بوده است هم نمی تواند ذره ای از حجم واقعی درد 

زلزله زدگان ملموس باشد.
سال گذشــته بلافاصله پس از زلزله به سر پل ذهاب اعزام 
شدم. زلزله تمام استان کرمانشاه را در بر گرفته بود. از همان 
ابتدای جاده منتهی به استان رعب و وحشت میان مردم، آنها 
را به خیابان ها کشانده بود و باعث شده بود که در بوستان های 
شهر کنار آتشی که درست کرده بودند، چادر بزنند و شب را به 
صبح برسانند. به دلیل ریزش کوه مسیر اصلی شهر کرمانشاه 
به سر پل ذهاب مسدود شــده بود و باید از جاده های فرعی 
 خودمان را به منطقه می رســاندیم. اوضاع در شهرســتان 
سر پل ذهاب بد بود اما نه به اندازه بدی روستاهای اطراف آن. 
به جز مسکن مهر و چندین ساختمان فرسوده، تقریبا بقیه 
منازل ســر پا بود و قابل ســکونت؛ فقط این بیم فروریختن 
بود که آن منازل را هم خالی از ســکنه کرده بود. مجروحان 
و مصدومان به بیمارستان شهدای شهرستان سر پل ذهاب 
منتقل می شــدند اما امکانات کافی وجود نداشت. نیروهای 
مختلف از جمعیت هلال  احمر کل کشور بسیج شده بودند تا 
به نحوی امدادرسانی کنند. از سوی هلال  احمر چادر، کنسرو، 
کمک های اولیه و... در کنار کمک های مردمی تا حدی اوضاع 
را کنترل می کرد اما فاجعه آنجا نمود پیدا می کرد که برخی از 
روستاهای مغفول مانده بدون کمک مانده بودند. ریزش کوه 
فقط مختص جاده کرمانشاه تا سر پل ذهاب نبود و خیلی از 
روستاهای زلزله زده با همین مشکل دست به گریبان بودند. 

به دلیل بسته بودن جاده ها، جمعیت هلال احمر بالگردهای 
خود را به مناطق مختلف فرســتاد. روستای ازگله که منشأ 
اصلی زمین لرزه بود، با تخریب حدود صد درصدی مواجه شده 
بود و بشدت نیازمند کمک بود. بعضی از روستاها هم همین 
وضع را داشتند اما به دلیل دور افتاده بودن و این که اصلا کسی 
حتی اسمی از این روستا نشنیده بود و نمی دانستند کجای 
نقشه هستند، بدون توجه مانده بودند. از زبان اهالی شهرستان 
سر پل ذهاب روستاها را شناســایی کردیم و به کمک آنها 
شــتافتیم. اهالی آن روســتاها برایمان تعریف می کردند، 
خودشان همدیگر را از زیر آوار نجات دادند و خودشان دنبال 
کمک رفتند. وقتی ما و نیروهای امدادی را دیدند، انگار دنیا 
را تصاحب کردند. در آن اوضاع دنیای آنها همین قدر کوچک 
شــده بود و خواسته شــان همین قدر ناچیز. فقط آبی برای 
نوشیدن خوشحالشان می کرد و چند کنسرو برایشان بس 
بود. خودشان به سبک انسان های چند قرن پیش با حصیر 
برای خودشان سرپناه درست کرده بودند. چادر می خواستند 
و از آن مهمتر کانکس؛ کانکسی که می توانست برای مدتی 
سرما را به خانه شان راه ندهد؛ هر چند موقتی اما می توانست 
دلگرم کننده باشد. سرمای آبان ماه استخوان سوز نبود اما مردم 
زلزله زده چشم روی هم گذاشــتند و شاهد زمستان شدند. 
زمستان سرد و بی سابقه ای که خیلی ها را خوشحال و آنها را 
ناراحت کرد. در کرمانشاه کودکی نبود که با برف  سال 96 از ته 
دلش بخندد و ذوق کند. دانش آموزی نبود که از تعطیل شدن 
مدرسه نداشته اش خوشحال باشــد و مادر و پدری نبودند 
که بارش نعمت خدا برایشان خوش یمن باشد. در کرمانشاه 
هیچکس به سمت کسی گلوله برفی پرت نکرد و تمام مردم 
غمگین زلزله زده حسرت هایشان بزرگتر می شد و با آمدن بهار 
و آب شــدن برف ها یاد یک چیز می افتادند که این آب شدن 
برف، چقدر شبیه آب شدن رویاهایشان است که یک شبه از 
بین رفت. کرمانشاهی ها مقهور قهر طبیعت شدند و چشم 

امیدشان همچنان به امدادرسانی است.

یک  سال پیش همین موقع

همه چیز سرد بود و سرد بود و سرد | میلاد صمیمي  |    امدادگر جمعیت هلال احمر |

هم برگ ریزان بود  هم سقف ریزان، اما...

 مردمی كه 
 در دل هایشان

 بهار خودباوری  رویید

راضیه زرگری|  پاییزی بود مثل همه پاییزها با همه ویژگی هایش. خاصیت پاییز در طبیعت برگ ریزان است؛ 
اما حوالی پاییز  سال گذشته وقتی آبان ماه داشت رختش را می بست تا جایش را به آذر بدهد، غربی ترین نقطه 
ایران عزیزمان هم برگ ریزان بود، هم سقف ریزان و دیوار ریزان؛ یک کمی هم جدایی ریزان و غم و اندوهی که 
یک شب پاییزی بر سر مردم ازگله و سر پل ذهاب آوار شد. شامگاه یکشنبه، 21 آبان ماه 96 بود که شهر ازگله 
واقع در مرز ایران و عراق و شهرهای اطرافش زمین لرزه ای بشدت 7.3 ریشتر را حس کردند. برگ ریزان پاییز 
در یک لحظه همه زیبایی و چشــم نوازی اش را به آوار دیوارها و سقف ها داد و هموطنان کرد استان کرمانشاه 
را بشدت غافلگیر کرد. هر کسی به خودش آمد دید که خانه اش ویران شــده و عزیزانش را گم کرده است؛ 
شرایطی بشدت سخت و غیر قابل تصور که می تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. جمعیت هلال  احمر نخستین 
و مهمترین نهادی است که به کمک آسیب دید گان حوادث طبیعی می شتابد. امدادگران، داوطلبان و جوانان و 
متخصصان هلال  احمر بدون هیچ چشمداشت و توقعی شبانه روز در شهرهای زلزله زده کرمانشاه حاضر بودند 
تا به بازماندگان خشم طبیعت کمک کنند و زندگیشان را از نو بسازند. اینجاست که در میان آوار خاکستری، 
مهربانی و همدلی مثل روزنه روشنایی و امید رخ می نماید و می توان گفت  بهاری در دل پاییز سخت آبان 96 برای 
مردم ازگله و سر پل ذهاب شکوفه کرد. رحمت قاسمی روانشناس و امدادگر هلال  احمر کشور است که در زمان 
وقوع زلزله کرمانشاه روزها در کنار مردم این منطقه بود. گفت وگویی که در ادامه می خوانید مرور خاطرات همین 

روزهای یک  سال پیش است.

آبان ماه  سال گذشته در کرمانشاه چه دیدید؟
زلزله بر سر مردم شهرهای مرزی استان کرمانشاه آوار شد؛ سقف ها 
و دیوارها در یک آن بر ســر همه آوار شد اما در کنار همه این سختی ها 
من یک بهار دیدم؛ بهاری که در دل مــردم همان منطقه اتفاق افتاده 
بود. بهار دل هایی را دیدیم که خود مردم کاشته بودند؛ ایمان پروری و 
خودباوری و سختکوشــی آنها کار مایی را که برای همدردی، همدلی 
و همنوایی آنها رفته بودیم، راحت کرده بود. ما در کنارشــان بودیم که 
تنهایی را احساس نکنند در حالی  که خودشان قوی ترین چیزی بودند 

که ما تصور می کردیم.
 چنــد روز در مناطق زلزلــه زده بودید و بــا چه چیزی

 مواجه شدید؟
ما 14 روز در شــهرهای زلزله زده بودیم؛ دقیقا 3 روز بعد از زلزله به 
منطقه اعزام شدیم. وقتی ما رسیدیم اکثر مردم در چادرهای هلال  احمر 
اسکان داده شده بودند. اضطراب و نگرانی ها از پس لرزه هایی بود که اتفاق 
می افتاد. نگاه های نگران و سردرگمی ها از این که چه می شود و چه بر 
سر زندگیمان آمده است، در مردم دیده می شد و کاملا طبیعی هم بود. 
 زمانی که ما توسط مدیریت بحران ساماندهی شدیم، در گیلانغرب و

 سر پل ذهاب وظیفه حمایت های روانی را در تیم سحر هلال  احمر بر 
عهده داشتیم؛ ویرانی و خرابی ها خیلی زیاد بود؛ اما اگر مثبت به موضوع 
نگاه کنیم، در کنار هم بودن مردم زلزله زده بود که بسیار توجه ما را جلب 
می کرد. شاید بتوان گفت اگر قبلا دیوارها کمی بین آنها فاصله انداخته 
بود، بعد از زلزله این دیوارها هم ریخته بودند و همه در کنار هم بودند؛ 
آن قدر در کنار هم محکم بودند که مطمئنم هیچ زلزله ای نمی توانست 

آن را خراب کند.
آوار و خراب شدن زندگی بدون  شک بر مردم تأثیر می گذارد، 
 چه کسانی در کرمانشاه بیشــتر از همه متأثر از این حادثه

 طبیعی بودند؟
در افراد مسن و سن و سال دار کمتر تأثیرپذیری روانی از زلزله را دیدیم؛ 

چون مســن ترها جنگ را تجربه کرده بودند. همان  طور که می دانید 
این منطقه در زمان جنگ تحمیلی یکــی از کانون های درگیر بود اما 
در کودکان تأثیرپذیری دیده می شــد، در افرادی که تازه زندگیشان را 
ســاخته بودند مثلا خانه و زندگی ای تشــکیل داده بودند، این به هم 
ریختگی در آنها بیشتر دیده می شد. شاید فکر این که دوباره باید تلاش 
کنند که زندگیشان بازسازی شود، اذیتشان می کرد. در جوانان اما نوعی 
هیجان برای رسیدن به چیزهای بهتر و زندگی مقاوم تر دیده می شد. به 
طور کلی تأثیر روانی این موضوع در گروه های سنی و بین زنان و مردان با 

توجه به روحیات آنها متفاوت بود.

علاوه بــر کمک های اســکان و مواد غذایــی و دارویی، 
حمایت های روانی در ماموریت هلال  احمر در کرمانشــاه چه 

جایگاهی داشت؟ 
 تیم سحر هلال احمر حمایت های روانی و اجتماعی در بلایا را برعهده 
دارد و از همه استان ها تیم های حمایت روانی در مناطق زلزله زده حضور 
داشتند. کار ویژه ای که ما در کرمانشــاه انجام دادیم برای گروه سنی 
دانش آموزان بود که با همکاری آموزش و پرورش استان صورت گرفت. 
بازی درمانی و ایجاد فضایی که باعث نشــاط و شوق و ذوق آنها شود، با 
اســتفاده از دنیای کودکانه شــان مد نظرمان بود؛ مثلا با آنها صحبت 

می کردیم در مورد اتفاقی که افتاده اســت، خرابی ها و ویرانی هایی که 
خشم طبیعت ایجاد کرده و از دست انســان خارج بوده است و این که 
آنها دوســت دارند دوباره چگونه زندگیشان را بسازند و کارهای بسیار 
دیگری بر اســاس موقعیت و سن وسالشــان انجــام می دادیم. وقتی 
به خواسته هایشــان، نگاه هایشــان و حرکاتشــان توجه می کردیم، 
می فهمیدیم که ما را به  عنوان حامی و همدرد خود پذیرفته اند و به ما در 

لباس هلال  احمر اعتماد دارند و خیلی راحت حرف هایشان را می زنند.
لطفا کمی هم در مورد تلاش های شبانه روزی هلال  احمری ها 

و خاطره هایی که در ذهنتان ثبت شده است، برایمان بگویید.
من خودم شــاهد بودم تیم پزشــکی و روانشــناس های ما و حتی 
آشپزهای ما که برای امدادگران غذا درست می کردند، وقتی می دیدند 
چادرها و امکانات با کامیون های بزرگ رسیده اند، همه بدون این که به 
پست و مقامشان نگاه کنند، می آمدند و کمک می کردند تا بارها خالی 
شود و کارها زودتر انجام شود. خستگی معنی نداشت حتی زمانی که 
کمی می خواستیم استراحت کنیم، حداکثر دو ساعت و تا سه ساعت 
در شبانه روز می خوابیدیم. همه مان انرژی مثبت داشتیم و مثل خود 
مردم آنجا سخت کار می کردیم. وقتی لبخند رضایت مردم را می دیدیم 
و این که آنها به بازسازی زندگیشان امیدوار می شدند، کلا خستگی ها 
تمام می شد و ما هم انرژی تازه ای می گرفتیم.خاطره ای که از آن روزها 
در ذهنم مانده است، روزی یکی از دانش آموزان منطقه زلزله زده به من 
گفت شــما چطور می توانید ما را درک کنید؟ شما که خانه تان خراب 
نشده  و کسی از عزیزانتان را از دســت نداده اید؟ که من در جواب به او 
گفتم  عزیزم ما این جا هستیم که درک کردن سختی ها و خودباوری را از 
شما یاد بگیریم و برویم به بچه های دیگر نقاط کشور یاد بدهیم که کافی 
است در کنار هم بمانیم و سختی ها را ببینیم و شرایطی را ایجاد کنیم که 
درک ها برای ما بالاتر از درد هایمان باشد. او خوشش آمد و به دوستانش 
گفت که برای این امدادگر دســت بزنید. حقیقت هم همین بود که ما 

رفته بودیم از آنها درس مقاومت در برابر سختی ها را یاد بگیریم.

روزییکیازدانشآموزانمنطقهزلزلهزدهبهمن
گفتشماچطورمیتوانیدمارادرککنید؟شماکه
خانهتانخرابنشدهوکسیازعزیزانتانراازدست
ندادهاید؟کهمندرجواببهاوگفتمعزیزممااینجا
هستیمکهدرککردنسختیهاوخودباوریرااز
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